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 از طايفه آخوند و ملا برحذر باش که اگر دوست باشند مالت را مي خواهند«
 »اگر دشمن شوند خونت را مي خورند و 

 )ميرزا آقاخان کرماني(
 

که در چند    »  وطه تا جمهوري ولايي     از انقلاب مشر   «سخنراني حجت الاسلام کديور در دانشگاه کلمبيا زير عنوان                 
من بدون هيچ عناد شخصي با ايشان بايد بنويسم که  حجت . نشريه خارج از کشور منتشر شده است جلب توجهم را کرد

هر چند و با هزار افسوس، اين           .  الاسلام کديور از تاريخ ايران آگاهي ندارند و يا عمدا به جعل تاريخ پرداخته اند                         
 .يک دانشگاه معروف گفته باشندمطالب را در سالن 

در طول تاريخ ايران يک شيوه حکومت بوده است که تداوم يافته است و آن شيوه سلطنت مطلقه                        «:  ايشان فرموده اند  
جامعه ما جامعه اي     ...  مشکلاتي که ما الان دست به گريبان آن هستيم نوعا ناشي از همين محور اساسي است                      .  است

ساله در حوزه استبداد بوده است و لذا اين حوزه استبداد و استبداد مطلقه بوده است که                       2500است که قدمت بيش از       
بحث من بعد از دين و سياست، اختيارات مطلقه اي بود که اين سلاطين ... خود را در لباس اديان مختلف درآورده است       

 نهضت مشروطه مورد تغيير و        شمسي بعد از يک نهضت مردمي به نام           1285اين سلطنت مطلقه در سال       ...  داشتند
آنها در مي   .  ايرانيان در آن زمان به اين نتيجه نمي رسند که نهاد سلطنت را مطلقا حذف کنند                      .  تحول قرار مي گيرد    

 .»يابند که سلطنت اگر مطلقه باشد مضر است، بگذاريد سلطنت را مشروطه کنيم
! پس اين گوي و اين ميدان           .  انستن وجود دارد    در همه مردم و طبيعتا در حجت الاسلام محسن کديور انگيزه د                          

پس بهتر است فرصت را     .  مهمانداران حجت الاسلام کديور حتما وسايل راحت ايشان را به نحو احسن فراهم آورده اند                
. آغاز نمي شود  »  عام الفيل «تاريخ ايران و جهان با      .  غنيمت شمرده و به جاي سخنراني به کسب علم و دانش بپردازند            

 .نيان افتخار مي کنيم که ايراني و وارث اين فرهنگ و تمدن کهن و طولاني هستيمما ايرا
 استقلال يافت و صاحب قديمي ترين انقلاب براي دستيابي به دموکراسط و آزادي 1776ايالات متحده آمريکا در تاريخ 

 هزاران سال تمدن و          سال تاريخ مدون و        2500پس نه تنها در کشور کهنسال ايران با                 .  در تاريخ بشري گرديد      
. فرهنگ، بلکه در تمامي کشورهاي جهان، تا انقلاب آمريکا هيچ جنبشي براي دموکراسي و آزادي وجود نداشت                                 

استبداد تا آن تاريخ در همه کشورها بدون استثنا موجود و همگاني بود و ميهن ما ايران نيز در اين عصر گرفتار                                     
 .مان استبداد دوران کهن بود و نه شباهتي با آن دوران داشتاما اين استبداد نه ه. استبداد قاجار شد

سياهه بزهکاريها، سفاهت ها و مصيبت هاي         «به گفته ادوارد گيبون مورخ بزرگ انگليسي، تاريخ سراسر جهان جز                
مورخان ج هان   .  من ميل ندارم از عظمت امپراتوري هخامنشي و ساساني چيزي بنويسم             .  »بشري چيز ديگري نيست    

ت آن فراوان نوشته اند و هنوز تاريخ نويسان دانشمند و منصف پيدا مي شوند که با شوق و شعف از گذشته                              در صح 
 .درخشان ايران و روش مداراجوي امپراتوران ايران بنويسند

دموکراسي در معناي مدرن تا جنگ هاي استقلال طلبانه آمريکا و سپس انقلاب فرانسه در هيچ سرزميني و طبعا در                           
به ويژه آن که دين اسلام و فرقه شيعه از بنيان با انديشه دموکراسي مخالف است و ملايان نمي                         .  نيز رايج نبود  ايران  

 .توانستند و نمي توانند مدعي برپايي آن شوند
ما از لابلاي   .  ما فريب لحن طنزآميز و کينه ورزانه حجت الاسلام کديور را در بيان ماهيت تاريخ ايران نمي خوريم                        

پس توجه ايشان را به مهد ظهور اسلام            .  ي ايشان روح کينه و دشمني با آنچه ايراني است ملاحظه مي کنيم                    سخنران
 .معطوف مي کنيم که حتما به آن افتخار مي ورزند

 بهرام چوبينه



ميرزافتعحلی آخوندزاده

اما در شبه جزيره       .  زماني که تازيان به ايران حمله کردند، در ميهن ما فرهنگ و تمدن پرشکوهي وجود داشت                               
در زمان ظهور   .  خبري بود و نه از انديشه هاي انساني          »  دموکراسي«د و نه فرهنگي و نه از           عربستان نه تمدني بو    

رسول اکرم و خليفه يا امام علي بن ابي طالب، به گفته زنده ياد دکتر عبدالحسين زرين کوب مورخ شهير و دانشمند                               
جز مشتي عرب گرسنه    ...  هامه  باديه هاي ريگزار بي آب نجد و ت        «ايراني در سراسر اين صحراي خشک و بي روح           

و برهنه که چون غولان و ديوان همه جا بر سر اندکي آب و مشتي سبزه با يکديگر در جنگ و ستيز بودند، از آدمي                               
اين سرزمين پهناور جز ريگ هاي تفته و بيابان هاي فراخ چيزي نداشت و اگر گاه                      ...  نيز در آنجا کس اثر نمي ديد         

جوشيد و سبزه اي پديد مي آمد، عرب بيابان نشين با شترها و چادرهاي خويش همان                   چشمه اي  کوچک از خاک مي          
زندگي اين خانه به دوشان بيابان گرد البته به غارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا قانوني                        .  جا فرود مي آمد   

 وحشي گونه و حريص و       عربان که از ديرباز در چنين سرزميني مي زيستند ناچار مردمي             .  جز زور و شمشير نبود     
از افکار اخلاقي، آنچه بدان مي         ...  جز آزمندي و سود پرستي هيچ چيز در خاطر آنها نمي گنجيد                   .  مادي مي بودند   

در غارت ها و چپاول هايي که احيانا بر سر شهرهاي              ...  نازيدند مروت بود و آن نيز جز خودبيني و کينه جويي نبود              
از وحشي خويي و درنده طبعي بسا که به قول ابن خلدون              .  راني و فساد مي بردند    مجاور مي کردند همه جا با خود وي         

سنگي را از عمارت برمي کندند تا زير ديگ بگذارند يا آن که تير سقف را بيرون مي کشيدند تا زير خيمه نصب                                     
 »...کنند

. اقوام بيابان گرد نبودند     امپراتوري ايران به دوران انحطاط و سقوط خود نزديک مي شد و مهاجمان کسي جز اين                            
ايران نهصد سال مذاهب سني را تجربه کرد و سرانجام در اوايل قرن شانزدهم ميلادي با چماق قزلباشان تبديل به يک                       

روحانيون به قول انديشمند بزرگ تاريخ بيداري ايرانيان،              .  کشور شيعي شد و گام به دوران پادشاهان صفوي نهاد                 
بزرگ ترين و    .  دادند»  ليس مالي پادشاهان صفويه داد بي ديني         «در  »  سه مکتوب «اب  ميرزا آقاخان کرماني در کت      

سلسله صفويه به . مشهورترين ملايان تاريخ شيعه در دربار همين پادشاهان بالاترين مقامات دولتي و کشوري را داشتند        
 آنان به لب رسيده بود، به          سبب دخالت ملايان در سياست در برابر عده اي ناچيز مردم شورشي که جانشان از ظلم                       

ايرانيان تاريخي پر از درد و         .  بعد خاندان افشار و سپس زند بر ايران حکومت کردند              .  زانو درآمد و شکست خورد      
 .اندوه را پشت سر گذاشته اند که در آن روحانيون همواره هم پيمانان حکومت هاي ظالم و جبار بودند

 
 مشروطه و مشروعه
 که نخستين قانون اساسي دمکراتيک جهان         1776قلاب آمريکا پس از جنگ هاي استقلال در            هم زمان به پيروزي ان     

را بر  »  آزادي، برادري، برابري   « که شعار معروف       1789دستاورد آن بود و هم زمان با انقلاب فرانسه در سال                   
اندان قاجار   تارک خود داشت و به طور کلي با شروع تحولات علمي، سياسي، فرهگي و اجتماعي در غرب، خ                                   

تاريخ روحانيت شيعه نشان مي دهد که        .  حکومت به شيوه قرون وسطايي را با کمک روحانيت در ايران ادامه مي داد                
در فضاي تاريک استبداد حکومتي و دستگاه روحانيت، فکر            .  روحانيون متحدان همين سلسله سفاک و بي رحم بودند            

ترقي خواهان که از ستم حکام و دستگاه روحانيت به جان آمده                    آزادي خواهان و      .  ترقي و پيشرفت وارد ايران شد        
بودند، راهي کشورهاي ديگر شدند و در آن ممالک با افکار نويني آشنا گشتند که از جانب فقها و متشرعين به عنوان                            

 .قطع ارتباط با سنت و دين تلقي مي گرديد و از همين روي به سختي با آن مقابله مي کردند
هنگ کاملا متضاد، يکي از بيخ و بن مذهبي و ديگري متعقل، ناگزير سبب چالش ميان طرفداران و                            برخورد دو فر   

سخن مي  »  امت«و نه   »  ملت«پيشروان و پيشاهنگان بيداري ايرانيان از آزادي و حقوق          .  مخالفان اين دو نظريه گرديد    
 آزادي ملي، آبادي و استقلال وطن، ترقي و           آنان در آثار خود از عدالت، مساوات حقوقي، رفاه و           .  گفتند و مي نوشتند    

تمدن، سلطنت قانون صحبت مي کردند و هم چنين تمامي آثار آزادي خواهان و انديشمندان دوران بيداري و عصر                               
 .روشنگري ايران سرشار از انتقاد از استبداد و خودکامگي حکام و روحانيون است

عليه استبداد شاهان قاجار و                 هي  ميرزا فتحعلي آخوندزاده نخستين منادي آزادي خوا         
را در جهل مذهبي و آن          »  ملتعامه «روحانيون مي نوشت و همه نگون بختي هاي                 

در فناتيک بودن عامه         «:  گويداثر فراموش نشدني خود مي        »  مکتوبات« که در      گونه
همو بود که   .  مي انداخت »  تازيفرهنگ «مي دانست و گناهش را به گردن                     »  ملت

از سياست جدا شود و سلطنت،          دين بايد  «:  هجدهم ميلادي نوشت   در نيمه نخست قرن        
روحانيه هرگز به امور مرافعه         علماي ...  شريک خود نسازد  ]  کشور[علما را در اداره       

کسي اطلاق مي شود که تابع               پادشاه حقيقي به      ...  مداخله نکنند  ]  قضا و دادگستري     [
پادشاه ...  ت و ترقي باشد          تربيقانون بوده و در فکر آبادي و آسايش وطن و در فکر                   

کدام مسلمان است که فقط از بيم         آيا ...  اصلا قدرت ندارد که برخلاف قوانين اقدام کند               
جميع دزدان و راهزنان و قاتلان      ... جهنم مال مردم را وقتي که به دستش افتد نخورد                    

 ! »از معتقدان به جهنم به ظهور مي رسند
انست و منظور او از آن برانداختن شاهان مستبد قاجار و قدرت روحانيون              مي د »  روولسيون«آخوندزاده چاره درد را     

جهت آسايش و سعادت خود قانون وضع کنند و پوچ بودن عقايد مذهبيه را فهميده به                         «او مي نويسد مردم بايد         .  بود
 .»مخالفت با علما برخاسته و براي خود بر حسب تجويز فيلسوفان موافق عقل، آيين تازه برگزينند



عبدالرحيم طالبوف تبريزی

 ميرزاآقاخان کرمانی

پيرامون »  مسائل الحيات «عبدالرحيم طالبوف تبريزي يکي ديگر از آزادي خواهان عصر بيداري ايرانيان در کتاب                      
محتکرند، آشوب را      اکثر آنان که در ايران هستند، ملاکند،             «:  روحانيون مي نويسد    

 »...پرستنددوست دارند، غوغاي رجاله را مي پسندند و صداي نعلين را مي      
جانش را مسلمانان         ماني انديشمند انقلابي صدر مشروطيت ايران که       ميرزا آقاخان کر  

دوران قاجاريه را          معتقد و مکتبي ستاندند، تاريخ ايران از يورش تازيان تا اواخر                  
محسن کديور را که       در يک  جمله خلاصه مي کند که نه تنها تن حجت الاسلام                              
مجتهدين و متشرعين    تنها يک روحاني در مدارج پايين است، بلکه تن بزرگ ترين                    

 :وي مي نويسد. را به لرزه مي اندازد
محمد براي عرب           سعد وقاص دين اسلام را که          ]  به دستور و فرمان     [به تکليف    «

به شاهي و شادي             نظر به وعده هاي او بايستي در دو عالم           .  آورده بود قبول کرديم    
 وقاص و يک          سعداز عالم آخرت که هنوز خبر نداريم، حرفي است که             .  بوده باشيم 

بياييم به عالم دنيا،           . مجمع نسناس به توهم گفته اند      
خصوص از استيلاي  به    از هجرت تا اين زمان               

يومنا هذا چه                       عرب و قبول کردن اسلام تا            
رنج و مشقت در              مصيبت و چه بلاها و محنت و       
بني آدم اين قدر                 هيچ جاي عالم بر هيچ طبقه              
 »...نشدهعذاب و مصيبت نازل                         

تلاش هاي آزادي            وطه ايران بازتاب    انقلاب مشر 
ايران و خارج از       خواهان و ترقي خواهان در           

بنيان فلسفه  .  مبارزه اي بود عليه دکانداران دين و استبداد شاهان قاجار               .  ايران بود 
سياسي مشروطيت فکر ناب ايراني نبود و با شريعت و مذهب اسلام نه تنها هم                               

 .تعارض بودخواني نداشت، بلکه از بنيان با آن در 
انقلاب مشروطيت ايران گرفتار روحانيون قشري به سرکردگي شيخ فضل االله نوري             
شد و هيچ گاه به آرمان هاي خود نرسيد زيرا روحانيون به هر دسيسه اي دست زدند تا                

ادعاي ملايان و ملازادگان و تاريخ            .  اين جنبش ضد دستگاه روحانيت پيروز نشود             
 در اين قضيه تاريخي که روحانيون از بنيانگذاران و مدافعان جنبش مشروطه ايران بوده                 نويسان ملهم از مکتب فيضيه    

سيد محمد طباطبايي مجتهد که به ياري آزادي خواهان برخاسته بود، خود اعتراف                  .  اند، اعتبار و ارزش علمي ندارد       
 آنهايي که ممالک مشروطه را ديده        ولي آنچه شنيده بوديم و     .  ما ممالک مشروطه را که خودمان نديده بوديم         «:  مي کند 

ما هم شوق و عشقي حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت           .  بودند به ما گفتند مشروطه موجب امنيت و آبادي مملکت است           
در همين دوران بود که روحانيون قشري به استناد قرآن و حديث و روايت                            .  »را در اين مملکت برقرار نموديم          

روحانيت حتا حدود هشتاد سال بعد و پس از پيروزي انقلاب                  .  زادي خواهي نوشتند   رسالاتي عليه ترقي خواهي و آ         
چه بسا حجت الاسلام محسن کديور نيز آن گونه که از سخنراني ايشان برمي آيد   .  اسلامي نيز بر همان انديشه باقي ماند      

عروف همراهي کردهه باشد که        به تبعيت از آيت االله خميني رهبر انقلاب اسلامي و ولي مطلقه فقيه با اين شعار م                             
 !»دموکراسي و ملي هر دو فريب خلقند«

واقعيت اين است که رضاخان سردار        .  کرده است »  سلطنت مطلقه رضاخاني  «حجت الاسلام کديور اشاره اي نيز به           
سپه از فکر جمهوري پشتيباني مي کرد و تا  حدود زيادي مفتون جمهوري جوان ترکيه بود و تحت تاثير افکار                                          

اما در اثر فشار روحانيون و مراجع شيعه مجبور           .  اسيوناليستي و اصلاحات اجتماعي و سياسي آتاتورک قرار داشت          ن
تلاش هاي آزادي خواهان و جمهوري خواهان در ايران با مقاومت سياست بازان سنتي روبرو گرديد و                   .  به سکوت شد  

سته و عليه جمهوري خواهان دست به تبليغات               روحانيوني چون مدرس با انقراض سلطنت قاجار به مخالفت برخا                   
روحانيون در آن زمان چنين استدلال مي کردند که حکومت جمهوري با اصول مذهب شيعه و اسلام                            .  وسيعي زدند 

مخالف است و نظام شاهنشاهي در ايران عامل اصلي وحدت ملي و همبستگي اقوام گوناگون و باعث استحکام                                        
 .هد شداعتقادات مذهبي در ايران خوا

هيچ يک از دانشگاه هاي ينگه دنيا دعوتي از او نکردند ولي سربازي ميهن دوست و                   .  رضاشاه دانش امروزي نداشت   
اگر حجت الاسلام کديور افتخار هم نشيني با او را پيدا مي کرد و از عجايب سرزمين آمريکا براي                        .  عاشق ايران بود  

زنده ياد علي دشتي     .  »خشمگين مي شد  « مي کشيد و بر ايشان         او شرح مبسوطي مي داد، قطعا رضا شاه ابرو درهم             
 ! »رضا شاه ناراحت و خشمگين مي شد اگر مي گفتند سويس بيش از ايران درياچه دارد«: مي نويسد

در دوره رضاشاه اصلاحات وسيعي انجام گرفت که با همه بحث هايي که پيرامون چگونگي انجام آنها وجود دارد،                              
 به وجود آورد که انقلاب خونين اسلامي به رهبري آيت االله خميني و ولي مطلقه فقيه و صدها ملاي                      تغييرات عميقي را  

سياهي که صدها   انقلاب  .  نتوانست آن اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي را از بين ببرد             ريز و درشت    
. هزار کشته ومعلول داد و طي آن هزاران زن و مرد ايراني تنها به اتهام دگرانديشي به خاک و خون کشيده شدند                                    

از اين همه جنايت که به وسيله هم لباسان ايشان و زير لواي           الاسلام والمسلمين کشف مهمي نکرده است اگر پس         حجت  



ولايت فقيه و    «:  صورت گرفته و اکنون در سراشيب سقوط قرار دارد، در آمريکا اعلام مي دارد                        »  حکومت االله «
ندان حقيقت را دانشم  اين  !  ايشان و امثالهم حدود صد و پنجاه سال عقب هستند             !  »جمهوريت دو عنصر ناهمگن هستند      

عصر بيداري ايرانيان و بعد از آن و هم زمان با جنايات ولي مطلقه فقيه در جمهوري اسلامي، روشن بينان ايراني                                
 .گفتند و  هم لباسان حجت الاسلام کديور آنان را به دار آويختند

انقلاب مشروطه  «در ايران و    »  دموکراسي«مطلقه فقيه ساخته فکر بيمار قشريوني است که از بنيان با انديشه                ولايت  
آقا ميرزا فضعلي آقا نماينده دوره اول مجلس شوراي ملي ايران را به ياد بياوريم که علت سخنان . مخالف بودند» ايران

 :ايران را با زباني بسيار ساده چنين بيان کرد» نهضت مشروطه«پيدايش فلسفه بيداري و آزادي خواهي و 
ظلم [يکي از چنين علما       ]  ومتظلم حک [از ديوان    يکي  .  رسيديم]  شوراي ملي [از نحوست دو ظلم ما به اين مجلس             «

 »]...روحانيون
فريب روحانيون را در لباس آزادي خواهي و طرفداري از دموکراسي نخواهيم خورد و از اين سخنراني هاي مبتذل                  ما  

دارند تاريخ ايرانيان را اين چنين خصمانه و به دور از هرگونه بينش               عرب زده حق ن   ملايان  .  با الفاظ آخوندي بيزاريم   
 .علمي و تاريخي منکر شوند
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